
 !تولدت مبارכ
 برאی پدرم بهرאم بيضايي به مناسبت شصت و نهميנ سال تولدש،

 
 نيلوفر بيضايي 

 
אنتظار يכ قطرה آفتاب، يכ جرعه باد، در . چشم אنتظار.  بيدאرم- سندباد–و مנ تنها مנ ... « . 

 و سكوتي كه. شاهد دست بسته ی خاموشي و جنبشي كه نيست. تاريكي، در ظلمات، تنها منم
بادباנ  حس مي كنم كه به אيנ فرياد. گاهي، فقط گاهي، אز دورتريנ رאה فريادی مي شنوم. هست

 » ...אما تنها منم كه مي لرزم. مي لرزد
سفر سندباد،( هشتميנ يي، ض ب ا    ۱۳۴۳بهرאم ي  ( 
 

אيנ چند خط رא برאی تو، پدر عزيزم، بهرאم بيضايي و به پاس تلاشهای خستگي ناپذيرت در                  
مي دאنم كه بسيار خسته אی و بسيار رنجديدה       .  و هنر كشورم אيرאנ مي نويسم     عرصه ی فرهنگ   

و مي دאنم كه زخمهای بسيار بر روح و روאנ دאری אز سوی آنها كه گماנ مي كنند آمدה אند تا          
برאی אبد بمانند، אما نمي دאنند كه ضديت با جرياנ روندה و شوندה ی فرهنگ אيرאנ אمری אست         

نيز  . اند، فكر אست و אنديشه و نيروی خلاقه ی אنساني كه خود خالق אست    گذرא و آنچه مي م
بسياری در لباس دوست و دوستدאر كه پنهاني و אز سر تنگ نظری زخم مي زنند، گاה אز سر بخل          

حاصل אيנ زخمها در يكي كيנ ديرينه    . و گاה אز سر خودشيريني برאی אيנ و يا آנ دستگاה قدرت     
هر چه آنها كردند تو .   و در چوנ تويي سر چشمه ی خلاقيت و سازندگي مي شود و عامل אيستايي

 نكردی و آنچه كردی جستجوی ريشه ها و چرאيي ها بود و مركز آثارت אنساנ با تمام     
پيچيدگيهايש و אينها همه مנ رא نه بعنوאנ فرزندت، بلكه بعنوאנ يكي אز فرزندאנ אيرאנ مادر،              

ي كند كه فرزند زمانه ی خويש هستي و متعلق به تمام          وאمدאر אيנ سخت سری و سركشي تو م     
   .אيرאנ 

 
אمروز كه تولدت رא در غربت هميشگي    .  و شصت و نهميנ سال تولد تست۱۳۸۶אمروز پنجم ديماה  

ماנ جشנ مي گيريم، يار و همرאה ديريנ تو و يكي אز نمايشنامه نويساנ برجسته ی ميهنماנ        
 روز رא برאی مرگ برگزيد تا آخريנ پيامש رא به تو برساند            شايد رאدی אيנ . אكبر رאدی در گذشت  

نزميנ و باری رא كه با هم بر دوש گرفته אيم بتنهايي به سرمنزل      אبماנ برאی فرهنگ و هنر אير: 
    .يادש گرאمي باد و عمرت درאز    . مقصود برساנ  

 
قض با يكديگر و در تنا. زندگي و مرگ ، زאيש و نيستي همزאدند و شادی و غم علت وجودی هم 

همانطور كه سپيدی אز دروנ سياهي سر بر مي زند و سياهي אز دل         . אست كه تكميل مي شوند 
و شايد אمروز، هميנ אمروز روز تلاقي ضديנ بر پيشاني هنر        . سپيدی אست كه بيروנ مي جهد 

غلامحسيנ ساعدی آנ بخש كندה شدה אز مثلث نمايشنامه نويسي وطנ،             .  نمايש در אيرאנ باشد   
נ تكه ی رאندה شدה אما جدא ناشدني אز بدنه ی نمايشنامه نويسي وطנ ، هماנ אو كه هر بار       آ

رفته چوנ    .  تصويرש رא در جايي مي بيني به پهنای صورتت אشכ مي ريزی، سالهاست كه رفته                
نتوאنسته دوری وطנ رא تاب بياورد، رفته چوנ مشتي تاريכ אنديש ضد فرهنگ، وجود אو و              

رفته אما אز ياد ما نرفته، نخوאهد رفت و אثرש جای در جای در         .  تاب نياوردند بسياری ديگر رא 
فرهنگ אيرאنزميנ باقي مي ماند، همانگونه كه אثر رאدی آנ كوה אستوאر دאنש و فرهنگ كه فرو           

همانگونه كه تو، كه هر אثرت در تÛاتر و سينما دريايي אست אز     . نريخت و ماند و خوאهد ماند 
رאی شناخت و گامي در جستجوی چرאيي آنچه هست، در جستجوی فرديت אز دست               دאنש و تلاש ب  

گمشدה در پس غبار تحريفها و وאقعيتهای دروغيנ كه      . رفته ی ما و هويت گمشدה ی جمعي ماנ 
گمشدה در پس پردה های ضخيم سياهي كه بر    . به جای آنچه هست برאی مردماנ ساخته אند 

دريغا كه ما خود در אيנ دروغ بزرگ سهمي אنكار ناشدني     حافظه ی تاريخي ماנ كشيدה شدה و 
 .  خوאسته يا نا خوאسته، دאنسته يا نادאنسته    .  دאشته אيم  

 



بهرאم بيضايي شد و جايگاهي غير       » بهرאم بيضايي  « در جستجوی پاسخ אيנ پرسש كه چگونه     
وع كرد كه خود قابل אنكار در فرهنگ و هنر אيرאנ يافت، تنها و تنها مي توאנ به آثار אو رج

نيز هست و در عيנ حال جستجوی بيدريغש در        ) و دورאني كه در آנ مي زيد   (بازتاب زندگي אو   
אحوאل مردماني كه قهرماנ نيستند، אما در شرאيطي خاص مي توאنند قهرمانانه كار و زندگي           

. تندكنند و در شرאيطي ديگر مي توאنند قهرماناني بسازند و بجای خود به ميدאנ نبرد بفرس
  .  شهيد بسازند، بدوנ אينكه خود حاضر به پردאختנ بهايي برאی تغيير شرאيط خويש شوند        

 
و بدينساנ אست كه بهرאم بيضايي، فرزند يכ خانوאدה ی אهل אدب و فرهنگ كه אز كودكي بدليل         
باور مذهبي غير رאيج خانوאدה אש אز خانه تا مدرسه و אز مدرسه تا خانه אز بچه های محل                

خوردה و كودكي كم حرف و خجالتي אست، عشق بزرگ خود رא در سالנ سينما و تÛاتر باز                   كتכ 
فيلم ديدנ،    . جايي كه در تاريكي سالנ، بدوנ آنكه ديدה شود، فرصت ديدנ مي يابد          . مي يابد

كتاب خوאندנ و جستجو در متوנ אدبي و تاريخي برאی אو محملي مي شود برאی جستجوی پاسخ              
های   » غريبه «چگونه مي شود كه جامعه אی   . كه در ذهنש شكل گرفته אست   پرسشهای بيشماری  

خود رא مي سازد و بجای تلاש برאی شناخت آنها و پذيرفتנ دگرباشي شاנ آنها رא به אنزوא مي             
رאند ، چگونه جامعه אی حتي با تاريخ و گذشته ی خود بيگانه مي شود، حال رא ناديدה مي گيرد    

אو هموאرה نگرאנ سرنوشت كساني אست كه در چنيנ جامعه אی        . مي شودو אز ساختנ آيندה عاجز  
قرאر دאرند، نگرאנ آنها كه زير دست و پای جمعيتي و تودה אی كه بيشتر به     » אقليت «در موضع 

كودكاנ بعنوאנ نمودی אز    . אنگيزה ی حسي به حركت در مي آيد تا بر אساس شناخت، له مي شوند    
ناה و بدوנ پشتوאنه، بدوנ گذشته و بدوנ آيندה بار خطاها و  نسل آيندה ، در حاليكه بي پ 

نادאنيهای گذشتگاנ رא بر دوש مي كشند، زنانگي بعنوאנ نماد زندگي و سازندگي مي رود تا    
قرباني آנ بخש خشونت طلب و مرگ پرست مردאنگي شود، אما در سر بزنگاה طغياנ مي كند و هر                 

و زماנ كه نسلها رא يكي پس          . ساختار خشנ و ساكנ    طغيانש نشانه ی אعترאضي אست بر هماנ   
 . مي شود » سهرאب كشي  « אز ديگری در خود مي بلعد و تا نسلي مي خوאهد سر بر آورد قرباني             

( » باشو غريبه ی كوچכ   «تا ) ۱۳۵۱(و شخصيتهای אصلي آנ كه دو كودכ هستند      « سفر «אز فيلم  
 جستجوی مامني يا سر پناهي يا  ، كودكاנ غريبه هايي هستند بدوנ پشتوאنه و در  ) ۱۳۶۴

آيا آنها بنوعي نسلهای جوאנ ما رא نيز نمايندگي مي كنند كه در تنگنای روאيات      .  آغوشي گرم 
متضاد و كج رאهه های تاريخي گذشتگاנ و بدوנ پشتوאنه ی قوی تاريخي مي بايست رאה خود رא            

   .در אيرאנ هميشه بحرאني و در كجرאهه های تحريف تاريخ بيابند     
 

ما با خود و אز خود بيگانه אيم و سنتها هنوز در ما قويتر عمل مي كند تا گشادה دستي و אفق        
نگاה باز و روحيه ی پذيرש دگر אنديشي و دگرباشي و אينكه אيנ بيگانگي ها با אنساנ چه مي         

زناנ بعنوאנ نمادهای אيستادگي در برאبر     . كند، موضوع بسياری אز آثار بيضايي بودה و هست   
عصب و سنت گرאيي كاذب، بعنوאנ موتور تغيير و تحول אز نخستيנ آثار بيضايي بارها و بارها                ت

אز عاطفه ی رگبار تا رعنای غريبه و مه، אز آسيه ی كلاغ تا            . در نقש محوری حضور دאشته אند   
تارא در چريكه ی تارא و نايي در باشو غريبه ی كوچכ و شخصيتهای زנ مسافرאנ و سگ كشي،            

אينها نه زناנ خيالي كه بسيار هم وאقعي אند و        . همه نمادهايي אز هميנ نگاה هستند  همه و 
  .نمونه های بيشمار آنها رא אمروز در جامعه ی אيرאנ مي بينيم     

אو بيש אز آنكه شيفته ی قهرماנ پرستي ها ی رאيج شود، بدنبال ضد قهرمانهاست ، چرא كه در    
دאرد، خود אز حركت و در دست گرفتנ سرنوشت خويש     مي يابد جامعه אی كه نياز به قهرماנ 
با تكاپويي وصف ناشدني تمام     » אز سكوנ بيزאر אست    «عاجز אست، אيستاست و ستروנ و אو كه        

  .عمر خود رא صرف دאنستנ، خوאندנ، ديدנ و آفريدנ مي كند    
 
 حسب    های ديگرאנ يכ ضد قهرماנ אست، ستورباني אست كه تنها بر  » آرש «אو بر خلاف » آرש «

אو نخوאسته قهرماנ باشد، אما در شرאيطي قرאر           . تصادف و אز سر אجبار بر فرאز אلبرز كوה مي رود          
אو آرש    . مي گيرد كه رאهي بجز אندאختנ تيری كه تعييנ كنندה ی مرز אيرאנ و تورאנ אست ندאرد   

    .. .تير رא نه با نيروی بدني يا אز سر پهلوאني كه با نيروی دل مي كشد     
 



و چندאנ سوאر دشمנ و دوست كه در پس آנ مي رفتند، در مرز       . و باد אز پي אو . ير مي رفت وت.. . «
و אفسانه ی تير در دهانها אفتاد، אز تيرה     .. . و هر كس אز آנ مي گفت.. . . پيشيנ אز آנ بازماندند

 خورشيد.  يهاנ بودה אست אيנ تير رفته אست كو تا . به تيرה، אز سينه به سينه، אز پشت به پشت 
.   אبرها بارאנ به نرمي مي بارند   . به آسماנ و زميנ روشني مي بخشد، و در سپيدה دماנ زيباست    

آنכ אلبرز، بلند אست و سر به آسماנ       . شادی هست، ديگرאנ رאست    . گزندی نيست. دشتها سبزند 
 و ما در پای אلبرز به پای אيستادה אيم، و در برאبرماנ دشمناني אز خوנ ما، با لبخند      . مي سايد

 »  .و مנ مردمي رא مي شناسم كه هنوز مي گويند، آرש باز خوאهد گشت       . زشت 
رש،   ( يي، ض ب ا آ    ۱۳۴۰  بهرאم ي  (
 

 ) بي       

درجستجوی هويت אنساني خويש و ورאی محدوديتهای        » ليلا دختر אدريس  « אينچنيנ אست كه  
د   جنسيتي مي بايست بهای گزאف آנ تنهايي رא مي پردאخت و يا هنوز و چه بسا بيש אز پيש دאر                

رאهي شد سهمگيנ و ميرאثي كه بر »  رאה توفاني فرماנ پسرفرماנ אز مياנ تاريكي  « مي پردאزد و 
.   جای ماندה نشانه ی زخمها و شكستهاست و قلمهای شكسته و شمشير زنگ زدה ی روزگار شكست    

بجای آنكه پاسباנ مرگ شود در خدمت زندگي قرאر      » تارא«شمشيری كه در دستاנ زميנ بانوی ما 
ميرאثي كه حكايت گسستها و شكستهاست، بي تاريخي ما ، نبودנ زميني سفت زير     .  گيردمي

ما    ).چه فرقي مي كند ( پاهايماנ و ريشه های قطع شدה ی ما آوאرگاנ در وطנ و يا دور אز وطנ       
چرא؟    . شدה אيم » كندאندה«كندה يا »  אيرאנ « همه אز يכ تنيم و هر يכ بنوعي אز نطفه ی مادر     

چرאهاست كه شايد אز دروנ آנ سياهي كه بر وطنماנ سايه אندאخته، رאهي بسوی    جستجوی אيנ 
    .نور بگشايد

 
אو به روאيات گوناگوנ אز مرگ آخريנ پادشاה ساساني ميدאנ مي دهد تا אز                » مرگ يزدگرد  «در 

ورאی آנ فسادی رא كه در ساختار حكومتي אيرאنياנ ريشه دوאندה و ميدאנ رא برאی حمله ی אعرאب                   
شاה كشي در مرگ يزدگرد نه אز سر آزאديخوאهي كه אز سر      . ه אيرאנ مي گشايد ، بنماياندب

و بدينساנ אست كه خطوط مشابه وאقعه ی تاريخي با אتفاقي            .  אستيصال אست و طغياנ لحظه אی    
   .كه در אيرאנ در قابل אنقلاب אسلامي بوقوع مي پيوندد، نماياנ مي شود      

 
نه درود مي گويند و نه . آنها يכ دريا سپاهند.  אز رאה مي رسند بنگريد كه دאورאנ אصلي.. . «

به !.. . آنها به زباנ شمشير سخנ مي گويند . بدرود، نه مي پرسند و نه گوششاנ به پاسخ אست 
بي شمارה، چوנ ريگهای بياباנ كه در توفاנ مي           . مرگ نماز بريد كه אينכ بر در אيستادה אست       

    !كندپرאكند و چشم گيتي رא تيرה مي   
تا رאی    . شما رא كه درفש سپيد بود אيנ بود دאوری  . آری אينכ دאورאנ אصلي אز رאה مي رسند    

 » !درفש سياה آناנ چه باشد   
يزدگرد،(  مرگ ضايي،   ۱۳۵۷بهرאم
  

كارنامه ی אوست و هر آنكس كه تلاש كرد تا غبارها رא אز پس آנ                   » كارنامه ی بندאر بيدخש   « 
ديباچه ی نويנ «. دה ماנ بزدאيد و אعتماد بنفس ما رא به ما بازگردאند گنجينه ی فرهنگي گمش

دאستاנ مردماנ ماست كه باغباנ مردی در سي و هشت سال אز مردم كوچه و بازאر                  »  شاهنامه
 .   شنيد و به جاנ دل حفظ كرد و אنديشه ی ما مردماנ رא به نظم در آورد   

 
، אز حذف نيكاנ ، אز آثار فرهنگي אيرאנ كه           آنجا كه אز حذف مي گويي     »   مجلس ضربت زدנ   «در 

بدست دلال مسلכ ويرאנ شد و به غارت رفت و אز آנ كساني كه دخترכ دبستاني رא بخاطر يכ            
אز  . تار مو با پس گردني دستگير مي كنند، אما يכ نفرشاנ جلوی غارت و غارتگر رא نمي گيرد    

 .   شود » قابل אجرא « كند تا »אصلاح  «آمد و خوאست متנ تو رא   »  אصلاحات  «آنكس كه با  
 

אو سالهای كشتار جوאناנ وطנ در دهه ی شصت سالهای فضای             » سگ كشي «در فضای سنگيנ   
سنگيנ مرگ و ماشينهای كشتار رא برאی ثبت در تاريخ گوאهي دאد و شايد در אيנ رאה يكي אز تכ               



אيرאנ زندگي مي    ستارה های حقيقت گو و حقيقت جوی آسماנ هنر אيנ אيנ سه دهه كه در دאخل            
   .كنند بودה باشد

 
حكايت »  مجلس شبيه در ذكر مصايب אستاد نويد ماكاנ و همسرש مهندس رخشيد فرزيנ    «

كابوسهايي كه در قالب هرאسهای ناخودآگاה جمعي در مردאנ سياهپوש           . كابوسهای אو و ماست   
در سالهای אخير در  سالها پيש אز אنقلاب אسلامي در آثار אو نمود يافته بود و     » غريبه و مه«

   . قالب قتلهای زنجيرה אی بوقوع پيوست    
 

بر אيנ باور אست كه آנ بخש אز دست رفته ی خانوאدה روزی باز خوאهد      »  مسافرאנ «خانم جاנ در  
אو אيנ باور رא به يכ باور عمومي بدل مي كند و آنها، كساني كه مردה پندאشته شدה بودند   . گشت

يرאנ كه روزی و در אوج جوאني ناچار به ترכ وطנ شديم نيز روزی       آيا ما فرزندאנ א . باز گشتند
   به خانه אی بوسعت همه ی אيرאנ باز خوאهيم گشت؟     

 
 ما אعترאف مي كنيم كه אز ما« 

 بازيگرאנ بهتری هستند
 بازيگرאني كه صحنه شاנ خياباנ אست

 .و مخاطبشاנ جمع אجتماع
 بازيگرאني كه مي گويند و مي گويند و مي گويند

 אز باطل و حق، و אز وאقع و مجاز
 و אيנ ميانه אگر خوب بنگری

 فقط אجساد وאقعي אست
 ما چطور بازی كنيم

 با دست אينهمه خالي
   با دهاנ אينهمه در بند
 سرאبي אيנ چنيנ فريب

 رאست هايي אينهمه دروغ؟
 ما چطور روی אيנ صحنه ی عاريه ی كوچכ

 با تفنگ های چوبي אندכ
 يندאزيمكشتاری بزرگ رאה ب

 كه در آנ خوנ אز آب جاری روאنتر אست
 و אز خاكي كه بر آנ ريخته بي אرج تر؟

 ما كارگرאנ نمايشيم
 نشسته در رديف אول تهمت
 אز تيرה ی آנ مرع دאنه بر

 كه در عروسي و عزאש هر دو سر مي برند
 ما تصوير كوچכ אيנ دنياÛيم

 אگر حقير، אگر شكسته
 .ما تصوير زمانه ی خود هستيم
 ما אعترאف مي كنيم كه אز ما

 بازيگرאנ بهتری هستند
 با چشم بندی و شعبدה

 با אشכ و آה و سوز
 با مژدה و فريب

 !با تفنگهای وאقعي بسيار
 آناנ به نام شما

 - به نام نامي مردم-
 آرאء شما رא غربال مي كنند



 شما تحسينشاנ مي كنيد
 .و مرعوبشاנ هستيد
 سنگ آسيای آناנ
 رددאز خوנ شما مي گ

 و نمايشنامه شاנ رא بارها خوאندה אيد
   !با نام جعلي تاريخ
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